طلیعه؛ ایران شناسی نخستین گام اصلاحات
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سال‏های آغازین انقلاب،روزی برای پژوهش به کتابخانه ستاد مشترک ارتش رفتم.در آنجا به دو کتاب شگفتی آفرین برخوردم. نمونه اول کتابی دربر گیرنده سخنان محمد رضا پهلوی با ابعاد تقریبی نیم متر در یک متر بود که بر روی جلد آن نقش برجسته‏ فلزی سنگینی از چهره شاه تعبیه شده بود،به گونه‏ای که 2 نفر به زحمت می‏توانستند آن را بگشایند.
مورد دوم مجموعه کتابی به ابعاد 70 در 70 سانتیمتر با کاغذ شطرنجی و جلد ضخیم چرمی کاری مشترک از اداره اطلاعات‏ آمریکا و کتابخانه ابراهام لینکلن بود که با استفاده از چند تن از پژوهشگران ایرانی تدوین شده بود.در این دوره چهل جلدی‏ ویژگیهای قومی نژادی جغرافیایی و مذهبی هر یک از شهرها،بخشها و حتی ده‏های چند خانواری کشورمان به دقت بررسی‏ شده بود.
در شگفت شدم که بیگانگان چگونه مردم و رهبران کشورهای جهان سوم را به تفاخرات پوچ و بی‏حاصل سرگرم می‏کنند و خود به پژوهش‏های وسیع و پرهزینه‏ای دست می‏یازند تا با شناخت کامل از مردم و منابع طبیعی و موقعیت کشورها،سیطره‏ همه جانبه خود را گسترش دهند.
بازار کتاب قبل از انقلاب نشان می‏دهد که رژیم در آن زمان چگونه جلوی تحقیقات میدانی مستقل و خارج از نظارت‏ بیگانگان را سد می‏کرده است.
برای نمونه مطرح‏ترین کتاب جامعه‏شناسی قبل از انقلاب،هیچ تحقیقات میدانی درباره مردم کشورمان را دربر نداشته‏ و حاکی از آن است که نویسنده قبل از آنکه جامعه‏شناس باشد،یک زبان‏دان است و پیش از آنکه تألیف کند،به کار ترجمه‏ پرداخته است.
نگاهی کوتاه به تاریخ گذشته کشورمان نشان می‏دهد تحقیق و پژوهش مستقل نه تنها مورد رد و انکار قرار می‏گرفت،بلکه‏ حتی کار به آزار و شکنجه محققان نیز کشیده می‏شد.شاهد مثال آن مرحوم جلال آل احمد است که خارج از محافل رسمی‏ دانشگاهی چند تک‏نگاری مردم شناسانه تدوین کرد و در این راه چه بی‏مهری‏ها دید و چه ستمها کشید.متأسفانه هنوز هم‏ کتابهای ترجمه‏ای در زمینه ایران‏شناسی بیشتر از پژوهش‏های مستقل و میدانی است و این فقر تحقیقاتی بخصوص پس از انقلاب به هیچ وجه قابل توجیه نیست.زیرا شناخت جغرافیای اقلیمی،منابع طبیعی و سنتهای مردمی،نخستین گام در راه‏ برنامه‏ریزی صحیح سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و حتی روابط بین المللی است و هیچ اصلاحی جز بر مبنای حرکت آگاهانه آغاز نمی‏شود و تیر به تاریکی افکندن است.کشور ما برای پیشرفت و دفاع از ارزشهای عقیدتی و هم برای نگاهبانی از مرزهای‏ جغرافیایی احتیاج به مردم‏شناسی و ایران‏شناسی دارد،اما ایران شناسی‏ای که بر بنیاد آرای بیگانه استوار نباشد.
ایران‏شناسان غیرتمند عزیز کشورمان را که با بذل جان و مال خویش در این راه می‏کوشند،ارج می‏نهیم و مجامع دانشگاهی‏ را به کوشش و پژوهش میدانی بیشتر فرا می‏خوانیم.
مدیر مسؤول

